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  كتاب و نقد بررسي
  دموكراسي بر ليبراليسم اولويت: آزادي آيندة

  *سيده مطهره حسيني

  ** اصغر شكري مقدم

  چكيده
يي كه در دوران رياسـت جمهـوري   امريكاكار  نگار نومحافظه روزنامه ،فريد زكريا

نگـاه   يبـر دموكراس ـ  يبراليسـم ل يتاولو: يآزاد يندةآجرج بوش مشهور شد، در 
يي را با چاشني امريكاهاي ليبرالِ  دموكراسيگير شدن  پايان تاريخي خود به جهان

و سـتودن   امريكـا تر به نظام سياسـي فعلـي    او بيشانتقادهاي . طرح كردمانتقادي 
حاضـر بـه مباحـث    مقالة . استگراتر و كارآمدتر  روند تاريخي آن است كه نخبه

بــاب ليبراليســم و  مبــاني كتــاب در ؛ بنــابراينداردنگــاهي انتقــادي ايــن كتــاب 
يسه شده است تـا نـوع برداشـت نـوليبرال و     با اصول اين دو ايده مقا دموكراسي

كـه   اي كـاري و جريـان فكـري    چنين نومحافظه هم. نوكلاسيك زكريا آشكار شود
الملـل اسـلامي در    جايگاه روابط بينو  انتقادي شده يزكريا بدان تعلق دارد مرور

  .اين بحث مشخص شده است
يي، امريكـا  دموكراسـي ، ليبـرال  دموكراسيكاري، ليبراليسم،  نومحافظه :ها كليدواژه

 .پايان تاريخ
 

  مقدمه. 1
نگـار   روزنامـه  ،از مشهورترين آثار فريد زكريـا  دموكراسيبر  يبراليسمل يتاولو: يآزاد يندةآ

در كشـورهاي در   دموكراسـي يـابي بـه    او در اين كتاب از چگونگي دست. است ،ييامريكا
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كتاب بر اين بـاور اسـت   . گويد يافته سخن مي در كشورهاي توسعه حال توسعه و حفظ آن
 بـاور او . يابد و قوام مي آيد مي پديدداري ليبرال و نهادسازي  از طريق سرمايه دموكراسيكه 

توكوويـل و   تـأثير برگرفتـه از   دموكراسيعامل فرهنگي ايجاد و حفظ  منزلة بهبه نهادسازي 
 همگـون  كه بـا نگـرش هـانتينگتون    استسياسي  ـ اجتماعيروش وبري در نگاه به مسائل 

كنـد كـه يكـي از ايـن عناصـر را       از كشورها اشاره مي فراوانيهاي  نويسنده به نمونه. است
نظـام  كنـد كـه    به كشـورهايي اشـاره مـي    اي مانند اعراب ،نرسيدند دموكراسينداشتند و به 

 ه،يماننـد روس ـ  ،شـده اسـت   يمنته كيآنارش اي ياستبداد يها يدموكراس به شبه شان ياسيس
گرا  اري ليبرال با هدايت دولت اقتدارگراي نخبه د برعكس برقراري نظام سرمايه .نيو چ كوبا،

 زكريـا كشـورهاي آسـياي   . راهي كه غرب پيمـود  همان ،است دموكراسييابي به  راه دست
اين . داند يافته بر اساس اين الگو مي از كشورهاي توسعه يهاي شرق و جنوب شرقي را نمونه

 آناي  و الگوهـاي توسـعه   بكه راه رشد اين كشورها را متمايز از غر ،عقيده با نظر بسياري
  .خوان است دانند، ناهم مي

بيان  و كند يم مطرح را يدموكراس بر سميبراليل تياولو ةكتاب دغدغ نيدر ا ايكرزفريد 
جوامعي كـه  در بلكه  ؛شوند كراسي به آزادي ختم نميوساختارهاي دم ةهماً كه لزوم  كند مي
در  ؛يابـد  كراسي واقعي اسـتقرار مـي  ودم مهياستلحاظ اقتصادي و طبقاتي بسترهاي لازم  به

هـاي   تـر بخـش   در بـيش او  .كند يم ديرا تهد يكراسودم ييخطر اقتدارگرا صورت نياغير 
هـاي   و مثـال  كنـد  اشـاره مـي   با زباني ساده و مردمي» زيادي دموكراسيهاي  بدي«كتاب به 

هاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي، فرهنگي، خانوادگي، تاريخي، شخصي و  در حوزه يمتعدد
  .كند ارائه مي و ساير كشورها امريكااز ... خصوصي، ديني و 

 آينـدة او را در نظريـة  در اين مقاله پس از مروري بر مباحث كتاب و آراي نويسنده 
ليبراليسـم   ةدربار. كنيم بررسي ميگرايي و ليبراليسم نقد و  بر اساس نظريات واقع آزادي

 آن اسـت و در ادامـه   ابتناي نظـري زكريـا بـر    زيرا ظاهراً ،گوييم نظري سخن مي نحو به
بـا   .كند و نقد ميراند، بررسي  گونه كه زكريا سخن مي آن ،را و قانون دموكراسي مفاهيم

كـاري   نومحافظـه  ةانديش ـكـاري، مبـاني    توجه به تعلق فكري و سياسي او به نومحافظه
 مريكايياپساجهان  ةدربارجا به بحث كلان نويسنده  از اين. كنيم يي را بررسي ميامريكا

هـا و   شـرقي (و هـانتينگتون از ظهـور ديگـران     ،سو با لوئيس، فوكويامـا  رسيم كه هم مي
هـاي روابـط    نظريـه  پايـان در . يـاد كـرده اسـت    امريكـا خطري براي  منزلة به) ها جنوبي

بحـث انتقـادي خـود از     نتيجةو  را مقايسه خواهيم كردالملل اسلامي و آراي زكريا  بين
  .را خواهيم گفت يآزاد يندةآ
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عصـر  ييد أتاست و با  دموكراسيكتاب تعريفي از مفاهيم اصلي كتاب يعني آزادي و  ةمقدم
يي امريكـا كـه الگـوي    چنـان  ،و آزادي دموكراسـي  ةرابط ـسـپس   .شود كراتيك آغاز ميودم
آزادي مثبـت و   ةو در ادامه بحـث دربـار  است مد نظر دارد، بررسي شده ) كارانه نومحافظه(

از همين آغاز رويكرد نويسنده به مفروض . دشو ميطرح مبند منفي با عنوان آزادي و قيد و 
راه ممكـن و نگـرش    يگانـه  منزلـة  بـه يي امريكـا و ليبراليسم و راه  دموكراسيبودن وجوب 

ليبـرال   دموكراسـي بر  شترين انتقاد زكريا عمده. آشكار است ،اي از نوع روزنامه ،انتقادي او
قـدر در   يعنـي آن  ؛كنـد  طرح ميم) 26ص (خوب اي از يك چيز  يي را با عنوان زيادهامريكا

سـازي ايـالات    سـاختار تصـميم  ) آزاد بودنِ(و ليبرال بودن ) مردمي بودن(كراتيك بودن ودم
نويسنده براي توضيح . درآورده است سرمسئوليتي  ساماني و بي همتحده افراط شده كه از ناب

رونـد   ةدربـار اختصـاص داده و   »آزادي انسان ةتاريخچ«اين موضوع فصل اول كتاب را به 
غربي از يونان و روم باستان تا خيـزش مسـيحيت، قـدرت گـرفتن كليسـا،       ةمدرنيتخيزش 

هاي تاريخي آن بحث  و ريشه دموكراسيو سپس تولد ليبرال  ،مدرن ةمطلقهاي  ظهور دولت
 ةدربار كهآزادي در دوران قديم و جديد،  ؛آزادي استچنان  هم محوريت بحث. كرده است

ديـن و   ةرابط ـبحـث  ماصول آزادي در روم و يونان و اروپاي معاصر، آغازي اسـت بـراي   
جا بـه گـذارِ پروتسـتان از ديـن بـراي       در اين. »پارادوكس مذهب كاتوليك«عنوان  باآزادي 

زكريا جغرافياي آزادي در اروپا را بر اساس مختصات . رسيدن به ليبراليسم اشاره شده است
م كرده، نقش اشراف و پادشاهان در جان گرفتن ليبراليسم را بر اساس طبيعي اين قاره ترسي

كننـد و   فكر مدرن ظهور مي هاي روشن سپس دولت. كرده استمتون موجود برجسته  ةهم
اي كه از نظر او و  زكريا به مسئله. دواند اروپا ريشه مي ةمختصات جامع ةداري در هم سرمايه

كنـد و   اشـاره مـي   امريكـا يعني كشف  يي مهم استامريكاهاي  كاران و ليبرال طيف محافظه
او . نامد ليبراليسم مي ةتاريخچيي و فرهنگ حاصل از آن را تقديري در امريكاـ  تمدن انگلو

جـا   كنـد كـه در آن   ديگر به الگوهاي شرق آسيا اشاره مي انكار سپس در چرخش نومحافظه
او بر اين باور است . يي براي خود نيافتفرهنگ و تمدن ليبرال جا اما ،اقتصاد آزاد رشد كرد

اقتصاد را بـا   نخستكه راه شرق و جنوب شرق آسيا براي توسعه همان راه غرب است كه 
  .راه افتاد  به دموكراسيهاي قدرتمند قوام بخشيد و سپس  دولت

كراتيـك غربـي را   وهاي دم گيري دولت خم آزادي و شكل و  پيچ فصل دوم كتاب راه پر
و حفـظ آن نيـاز بـه مراقبـت و      دموكراسي برقرارياو بر اين باور است كه . ندك ترسيم مي

مراقبت از طريق فرهنگ نخبگان جامعه ممكن است تـا  . هاي اقتصادي و سياسي دارد زمينه
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و نظام سياسي  ،بازار آزاد ،دارانه قدرت مصلح باشد و در عين حال به اقتصاد رقابتي سرمايه
منجـر بـه    در آلمان مستقيماً دموكراسيكه  اين ؛است نيازنيز ) دولت اقتدارگرا(برآمده از آن 
 اروپــا تقريبــاً ةقــاركــه كشــورهاي  طــور نبــود؛ ايــن ولــي در انگلســتان ايــن ،آزادي نشــد

كـه ايـن    توان به اين فهرست افـزود؛ ايـن   و چند كشور ديگر جهان را نيز مي اند كراتيكودم
داري  مقـدمات سـرمايه   ةدربـار اشـاره بـه كتـاب آدام اسـميت     (در ثروت ملـل   دموكراسي

آورد و  پـول بـه خـودي خـود آزادي نمـي      زكريـا  ةبه نوشت. ريشه دارد) كلاسيك يا ليبرال
از مدرنيزاسـيون سياسـي و    ،هاي نفتي دارند كه ثروت ،كشورهايي مانند عربستان و ونزوئلا

كـاران   گرايان و محافظـه  كه ذات راست ،او با چرخشي هابزي. ندا گو محروم حكومت پاسخ
در ، بـراي مثـال   كراتيـك وهـاي بعـدي دم   گويـد و مـوج   در ستايش دولت سخن مي ،است

ــك ــرو تقويت ،مكزي ــانرا در گ ــقاز  ش ــ طري ــي ةجامع ــاني م ــد جه ــد . دان ــر او رون از نظ
و  ،داري سـرمايه اي از عناصـر آزادي،   شـدني نيسـت و مجموعـه    متوقـف سازي  دموكراسي

  .انجامد قدرت دولت به ايجاد و تقويت اين روند مي
و با سخن گفتن از روسيه  هاي غيرليبرال سخن گفته دموكراسي ةفصل سوم كتاب دربار

 دموكراسـي نـد كـه   ا ترين كشورهاي جهـان  و چين آغاز شده است كه به باور نويسنده مهم
از مسير اقتصاد بازار و دولت قدرتمنـد عبـور   نظر نويسنده هر كشوري كه  به. ليبرالي نيستند

كم و كيف  ةگونه كه فصول اول و دوم دربار همان. رسد هاي پوشالي مي دموكراسينكند به 
كـه   ،محوري و اقتدارگرايي، فصل سـوم  هاي قدرت از انديشه پر بودو ليبراليسم  دموكراسي

اجبـار   و زور يها دهيسرشار از اهاست،  يدموكراس نيبا ا يدشمن يايجغراف ميدر واقع ترس
نويسنده بر اين . ترسيم شده است دموكراسي ـ از آغاز سيماي دشمنان ليبراله ك  چنان ؛است

و امكـان   ،مانند انتخابات ،كراتيكوو نهادهاي دم ،ها، ساختارها باور است كه تزريق ويژگي
كراتيـك و  وي غيردمبـه برخوردهـا   ،تعيين سرنوشت به كشورهايي كه آمادگي آن را ندارند

نيـز   يدشـا هاي  گرايي جا واقع در اين. شود گرا و نظام غيرليبرالي منجر مي فرهنگ غيرقانون
در پايان . رود هندوستاني سخن مي دموكراسيسياسي در  ةفساد گسترد ةدربار مثلاً ؛بينيم مي

آميزِ  هاي ظاهري يا غيرليبرال و روش صلح دموكراسيجنگ با  ةاز ميان دو گزينزكريا بحث 
يعني همان چيزي كه در قالـب   ؛نهد آميز را پيش روي مي هاي صلح جنگ ةگزين ها آنتغيير 
ويـژه در   بـه  گوناگوناخير در كشورهاي  ةدهيي در چند امريكاسازي  دموكراسيهاي  پروژه

د زكريا در ايـن فصـل نيـز    پسن مردمو  ،هاي صوري، ژورناليستي نظريه. خاورميانه اجرا شد
ها جنگجوتر از  يدموكراس كه نويسد در جايي مي براي مثال ؛دهند چنان خود را نشان مي هم
  ).135ص ( اند ياسيس يها نظام ريسا
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او . اختصاص داده اسـت گزيده  عيموضو منزلة بهاسلام  ةمسئلفصل چهارم را به زكريا 
مـوارد ديگـري كـه تـاكنون      ةكند كه با هم دولت و جوامع اسلامي ياد مي از مورد استثناييِ

اسـت  » هاي اقتـدارگرا و جوامـع غيرليبرالـي    دولت« اش بحث شده متفاوت است و ويژگي
چنان تابع همان نگاه صـوري و ژورناليسـتي اوسـت     نگاه او به جهان اسلام هم). 143  ص(

المللـي اعـلام    با مراجعه به آمارهاي بيناو . است پسندانه اعلام شده كه با بياني ساده و عوام
مشـكل اصـلي جهـان    «و در جـايي ديگـر   ) 161ص (كند كه مصر كشوري فقير نيست  مي

كند كـه منظـور مقاومـت     اعلام مي) 162ص (» احساس غرور و سقوط«و اسلام را » عرب
او قدرت . مدرنيته استنپذيرفتن  دليل  به ها آنبرابر غربي شدن و سقوط  در ها آنغرورآميز 

باره با   كند و در اين گرفتن دين در جهان اسلام را با عنوان بنيادگرايي با فاشيسم مقايسه مي
اسـتثنايي و پروتسـتانيزم اسـلامي معرفـي      يمراجعه به برنارد لوئيس انقلاب ايران را مورد

 ـ ـ تينمتنـاقضِ س ـ هاي متضـاد و   مايه  نكند كه اميد است تجديدنظرطلبي اسلامي از درو مي
جـوش زكريـا در    نـاهم و تناقض مهاي  ز نظريهااين نيز يكي  ؛)174ص (مدرنِ آن بجوشد 
  .متن كتاب است

كـه اسـتثنايي بـر     مسلمانان قرار دارند ها يگريها و د س متفاوتأدر ر ،نويسندهبه باور 
ماهيـت تروريسـتي جهـان     ةدربـار فصل چهـارم سراسـر    .اند دموكراسياصول ليبرال  ةهم

ويـژه درآمـدهاي    بهبه زباني ژورناليستي نوشته شده و نقش اعراب  كه است اسلام ةگسترد
در «كه  اين ؛تر نشان داده شده است مسلمانان برجسته ةجامعدر  شان نفتي و فرهنگ غيرمدني

شـدن و   هراس از غربي .»هاي آنان جوامعي رو به زوال قرار دارد گويي پس شعارها و گزافه
كـه در   ،در مقام مقايسه بـا اصـول ليبراليسـم   ) عربي( قدرت گرفتن دين در جوامع اسلامي

دليل امتناع اسلام و جوامع اسـلامي از اصـلاح دينـي، امتنـاع      بهفصل اول آمد، بيان شده و 
سـازي   كوشـد نهادينـه   مـي  اين نظريههرچند . ساختاري جهان اسلام از اصلاح ناگزير است

بـا نااميـدي از ايـن     اما ،به روش هانتينگتوني را براي جوامع اسلامي تجويز كند دموكراسي
  .كشد و ليبراليسم را در ميان جهان بزرگ اسلام پيش مي دموكراسيامكان، امتناع ساختاري 

. معايب آن طرح شده استو زيادي  دموكراسياصلي كتاب يعني  ةنظريدر فصل پنجم 
را از  دموكراسيها اعتقاد خود به  ييامريكاتر  بيش«: خوريم ميبرباز به اظهارات غريب زكريا 

). 190 ص(» وارد كـرده اسـت   امريكـا ضـربات شـديدي بـه     دموكراسي«و » اند دست داده
رسـد كـه    اين نتيجه مـي  هب دموكراسيآن با  ةرابطداري و  سرمايه ةدربارمباحث او  ةخلاص
افـراد خـوب در   «كراتيـك شـده و   ودم از آن رو در حال زوال است كه زيـادي  امريكانظام 

اين بخـش  ). 195 ص(ند ا نخبگان هميشه در دسترس مردم ؛ زيراآيند ميدر پا از »سيستم بد
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كنـوني و   يامريكـا ليبرال در  ةانديشرا بازگفته و جايگاه  امريكا ةمتحدوضعيت ايالات  كلاً
مشـكلات  . اقتصاد آزاد و فضاي جناحي ايالات متحده بر آن بررسي شده است تأثيرويژه  به

باز و مستقيم، اتكا بر سيستم نظرسنجي و  دموكراسي: قرار است  بدين ييامريكااصلي نظام 
هم نيازهاي  ،سازي ملت و برجستگي افكار عمومي كه هم نظام حزبي را به باد داده تصميم

در اين . پذيري مديران را به حداقل رسانده است هم مسئوليتو  ،مالي دولت را افزايش داده
غيرمستقيم اروپايي مقايسـه شـده و    دموكراسييي و امريكامستقيم  دموكراسيفصل اصول 

مسـتقيم امكـان اصـلاح     دموكراسـي اين فرض مطرح است كه با تعديل برخـي از اصـول   
  .ساختارهاي مالي و سياسي ايالات متحده وجود دارد

 ،هاي مالي، ديني، سياسي، اجتمـاعي  در حوزه» يمرگ اقتدارِ نخبگان« ةدربارفصل ششم 
هـاي جهـاني در    هاي پس از جنگ ماهيت نخبگاني ايالات متحده در دوره. و فرهنگي است

هـاي   پوپوليستي مضمحل شده و حتي مذهب نيز از نـاز و نـوازش تـوده    و گرا توده ينظام
) »نخبگان باصلاحيت و خيرخـواه «(يي امريكايت اشراف). 259ص (كشد  كار دست نمي گناه

  حـل  ييعن ،)277ص (» خودكشي نخبگاني«اند كه به  شده هه حاشيه راندبچنان ) 271ص (
بينانه و در واقع هژمونيك  ظاهر خوش به ةگزاراين . ها منجر شده است نخبگان در توده شدن

مجـاز حكومـت يعنـي ليبـرال      ةشيو يگانهكلاسيك و تثبيت  ـ به معناي ظهور اقتدار ليبرال
انتقادي،  يكارانه، در نوشتار گرايي محافظه بر سنت راست در اين فصل بنا. است دموكراسي

  .نقش نخبگان برجسته شده است
و جهـان پيرامـون از مشـكلات     امريكارفت  وكالتي را راه برون دموكراسيفصل پاياني 

يي و امريكـا  دموكراسيساختار ليبرال  نخبگان را هم براي اصلاح ةغلبشان دانسته و  دروني
و ثر ؤمويژه اسلامي  بهغيرليبرالِ غيرغربي و  دموكراسي غربي و هم براي اصلاح ساختار شبه

. تر با روش غيرمستقيم اسـت  كم دموكراسي استچه امروز نياز  آن. مفيد معرفي كرده است
امن كردن فراينـد گـذار بـه     امريكا ةوظيفسرنوشت محتوم جوامع آينده است و  دموكراسي

  .اين مرحله است
  

  ظهور ديگران: مريكايياپساجهان . 3
ديگـر قـدرت    امريكـا كشد كـه در آن   جهاني را به تصوير مي مريكايياجهان پسازكريا در 

 ـ  ديگر فرهنگ درو  ،كند جهان را تعيين نمي ليتيكپاقتصادي برتر نيست، ديگر ژئو ثير أهـا ت
رشد كشورهايي مانند چـين، هنـد، برزيـل،    » ظهور ديگران«او با اشاره به . نخواهد گذاشت

جهـان  . كشد كه قرار است دنيا را تغيير دهند روسيه و ديگر بازيگران جديد را به تصوير مي
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هرچنـد  . كنـد  مـي  طـرح مهاي ديگـر را   مريكا به كشوراتغيير جهت قدرت از  مريكايياپسا
اما از نظر او ايران  ،كند ياد مي» داستان بزرگ زمان ما« ا عنوانو برزيل ب ،هندزكريا از چين، 

رشد اقتصادي در خارج  .)1390موميوند، (دارد  رشديافتهزيادي با اين ديگرانِ  ةفاصلهنوز 
آورد و حـالا ايـن پرسـش مطـرح      با خود نوعي اعتماد به نفس سياسي همراه مي امريكااز 

سرعت در حال تغيير جهاني تعامل كند؟ زندگي  بهچگونه بايد با اين فضاي  امريكااست كه 
 ،ها با صراحت، ريزبيني در عصر به واقع جهاني امروز چه معنايي دارد؟ زكريا به اين پرسش

در ايـن   او ).1393 ،كيپلماتيد يهمشهر( دهد يم  صوص خودش پاسخسازي مخ و تصوير
، بارها اظهار نگراني ندبسيار قدرتمند همنطقكه در  ،اسلاميخطرناك احزاب  ةلئمساز اثر نيز 

  ).1392زكريا، (كند  مي
  

  زكريا فريد. 4
از سال  CNN ةشبك »GPS« ةمجري برنامو  كيوزوين ةمجل ريسردب ايزكر قيرف ديفر

 يا خانواده در هندوستان يمومبا در 1964در  و استالاصل  يافغان او. است 2007
 هاروارد علوم سياسي خوانده، در  هاي ييل و كه در دانشگاه ،ايزكر .شد زادهمسلمان 

در  او ستون ثابت .شد انتخاب المللي نيوزويك بين ةنشريسردبير  در مقام 2000سال 
چنين  هماو . خوانندگان بسياري دارد واشنگتن پست ةروزنامو  نيوزويك ةنشري

 )Forgien Affaires( فارن افرز ةمجلاست و مدتي سردبير  ميتا ةمجلويراستار ارشد 
الملل  و امور بين ،هاي سياست، اقتصاد اي معتبر و پرخواننده در زمينه بود كه نشريه

به همين ؛ زيادي به مقالات فريد زكريا دارند ةعلاقها و نشريات ايراني  روزنامه. است
با  شچنين دو كتاب معروف هم. به فارسي ترجمه شده استش بسياري از مقالات دليل

از دومي دو ترجمه در  وبه فارسي ترجمه شده  مريكاييااجهان پسو  آزادي ةآيندعنوان 
به ايران آمد و با محمود  1391زكريا در سال ). 1390موميوند، (بازار موجود است 

  ).1391فرارو، ( دارد انجام اي مصاحبه، رئيس جمهور وقت ،نژاد احمدي
  :اصلي است گيري جهتسه شامل در مجموع خط فكري زكريا 

نوليبراليسم  شةيو اند يخط فكر ،يكار نومحافظه انياو به جر) يو مال( ياسيس تعلق. 1
. طلبـي همـراه كـرده اسـت     طلبي و سلطه هاي آشكار به جنگ و نوكلاسيسيسم را با گرايش

و  هـا  لـه مقا ريتـأث  چنـين  هم بوش و  دولت و »يروابط خارج يشورا«حضور او در  ليدل به
 ،يجهـان  ةو جامع كايامر ةجامع ياسيو قشر س يافكار عموم يريگ جهت در شيها مصاحبه

 ؛دارند يخطرناك ببازتا كايسو با امر ناهم و مسلمان و انهيخاورم يكشورها در هانظراين 
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ي او ا نهاهاي سياسي به نوع مخاطبان و فضاي رس ـ ناآشنايي يا بهره نبردن او از نظريه .2
 شزدگـي در آثـار   سياسـت  وبـازي   بنابراين سياسي ؛تحليلگر سياسي است او. مربوط است

 ؛كارانه است به يك نظريه باور دارد و آن اصول نومحافظه فقطاو . زند موج مي
سـازي محـض و    اي، سـاده  هـاي حرفـه   روش بيان و نوشتار او، همانند ژورناليسـت  .3
گوي قشر عمومي خوانندگان  را افزايش داده و هم پاسخ شگويي است كه هم مخاطبان كلي

 .و بينندگان آراي اوست
گرايـي،   واقـع  ةحـوز هاي فريد زكريا در چهـار   در ادامه استدلال خواهيم كرد كه نوشته

هاي عيني  ها و واقعيت اي اين حوزه با مباني انديشه دموكراسيو  ،كاري ليبراليسم، نومحافظه
بـه   شو نگـاه  اش الملل نيز نگاه جهـاني  اسلامي روابط بين ةنظري و از منظر استتضاد در 

 .جهان اسلام مردود است
  
  الملل امروز روابط بين و ،گرايي واقعنو گرايي، واقع 1.4

طرح كرده است هم از نظر تئوريك و م يآزاد ندةيآچه زكريا در  آن مانندهايي  امروز انديشه
يي و غربـي دچـار   امريكـا الملل  جهاني و متن روابط بين ةجامعهم از نظر كاربردي در متن 

و تـا   بـه آن دارنـد  گرايان نيز انتقادهاي بنياديني  هايي اساسي است و حتي خود واقع چالش
اش مانند هانتينگتون به حاشـيه رانـده    هاي او و پدران فكري بحثكه  ني استحدودي گفت
دچـار  ) 2013(تـاكنون   1990ي هـا  گرايـي در طـي دهـه    از منظر نظريـه، واقـع  . شده است

طور كامل اين نظريه را دچـار   هگرايان ساختارگرا نيز ب گوناگوني شده و واقع هاي بندي دسته
كه زكريا  ،1990 ةده ةپارچ يكاين نظريه ديگر آن موج  ؛ بنابرايناند كردهانشقاق و انشعاب 

  .يستكرد، ن بدان استناد مي
ويـژه   بـه  ،گرايي هاي معطوف به آسيا خيزش نظريهعملياتي،  ةحوزاز نظر كاربردي و در 

شـامل برزيـل،   (سـال آينـده    بيسـت جهـان در   برتراقتصاد  چهاريا  )BRICs(بريكز  ةمسئل
كه مبتني بر  ،را يآزاد ندةيآهاي زكريا در  كانون نظريه ،)Hass, 2008( )و چين ،روسيه، هند

در . ال برده اسـت ؤدر پايان تاريخ بود، زير س دموكراسييي و فرهنگ ليبرال امريكاهژموني 
اجتمـاعي   ـ ـ طرح شده، قدرت گرفتن آسيا را عاملي فرهنگـي مبريكز  ةهايي كه دربار نظريه
شده در   هاي پايان تاريخي مغايرت دارد و همين با متن ادعاهاي مطرح اند كه با نظريه دانسته

 .)Shaw, 2008(اسـت  ني در تقابـل  تغيير شكل حكومتي و فرهنگ جها ةدربار يآزاد ةنديآ
را قـدرت اول   امريكـا پرداز طراح قدرت نرم و سخت، جـوزف نـاي، هنـوز     هرچند نظريه
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او نيز پذيرفته است كه قدرت اقتصادي در اختيار بريكز است و به  اما ،داند نظامي جهان مي
  .)Nye, 2008( همين واسطه ساير ابعاد قدرت در جهان امروز توزيع شده است

 ،الملل نام برده شـده  پرداز روابط بين ترين نظريه كه از او با عنوان اصلي ،روبرت كيهوئن
كشـد و بـه    يي را به چالش مـي امريكاخود مباني قدرت  )constructivism( انگاري در سازه

را  امريكـا لابي اسرائيل بـر قـدرت    تأثيرگرا، جان مرشايمر،  واقع ةبرجستپرداز  همراه نظريه
ــه  ــدرت در  عامــل ب ــد مــي امريكــاچــالش كشــيدن ســاختار ق ــت، ( دان ميرشــايمر و وال

1388Mersheimer, 2012;  Keohane, 2008;.( گمـان كـه زكريـا    ،گـرا  هاي واقع متن نظريه 
كـه بـا    داردش از درون اين جريـان برخاسـته، نظمـي    ثكند و مباح استناد مي ها نارد بدب مي

گرا توصيف  الملل را واقع او در حالي كه متن روابط بين اولاً. خوان است مدعيات زكريا ناهم
گرايـان   چه واقع اين مسئله با آن. كند ميگرا وصف  را آرمان امريكاهاي  كند، متن سياست مي
ژورناليسم زكريا از يك نظريه بهره بـرده و  . اند متفاوت است طرح كردهمباب اين نظريه  در

 ،را چنين خيزش آسـيا  هم. كند يي مصادره ميمريكااهاي  آن را با پرداخت در قالب سياست
 ،به آن داده شده) global south( )Shaw, 2008(» جنوب جهاني«هاي گوناگوني مانند  كه نام

با دقت و  انديشمندان اقتصاد و اقتصاد سياسي كه ،امريكاها در اقتصاد  بحران بدهي ةمسئلو 
از نظر دور داشته و به عبارت بهتر در  ،)Underhill, 2008(اند  كردهبحث آن  دربارةجزئيات 

ايـن در حـالي   . توجهي و لاپوشاني قرار داده است آن را كانون بي اش اين طرح ژورناليستي
 ،هـاي انتقـادي   گرا با مراجعه بـه نظريـه   الملل واقع روابط بين ةپردازان برجست است كه نظريه

مخـرب   تـأثير ست، بر سو هم زكريا ةكاران كه با آراي نومحافظه ،ويژه در خط فكريِ ليبرال به
سـاير   بـا  امريكـا ابعاد مختلف سياسي، اقتصـادي، فرهنگـي، اجتمـاعي و روابـط      درجنگ 

 هـا  آن .)Katzenstein, 2008; Cox, 2009; Jerry Kohen( انـد  دادهتـذكرات جـدي    كشورها
 دانستهغربي را ناروا  شمول جهان اًظاهرخطي و  هاي تك اعتبار نظري و عينيِ نظريه چنين هم

)Acharya, 2011( اند كيد كردهأبر خيزش چين ت و )Yaqing, 2011; Doyle, 2008.(    بـا ايـن
جهاني شـدن   ماننداي  هاي خارج از رده هاي زكريا از نظر تئوريك در حد نظريه تحليل ،حال
اس نظم جهاني و اقتصـاد  كه اصل و اس ،حال تفسيرهاي ماركسيستي .)Sassen, 2011( است

جاي خود را دارند و با مراجعه به  ،)Wallerstein, 2008( دانند گري مي سلطهآزاد را مبتني بر 
  .يابيم جهاني درنمي ةجامعبراي وضع امروز  يآزاد ندةيآهيچ پاسخ درخوري در  ها آن

 نانةيبدب ةيكه نظر دارند يمانند الكساندر ونت اظهار م ييگرا واقع يكه پدران فكر يدر حال
پارچه  كي با اي، زكر)Wendt, 2008(آمده  رونيب سمياز درون ماركس يها به متن روابط جهان آن

  .جنگد يم سميماركس ضد جبهة مقدم خط در اي، گواش كارانه حافظهمنو ةيكردن ظواهر نظر
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 كـه  يا هي ـاز ابعاد و نكـات اول  ،كند ليجهان را تحل يوالتز ةدر جبه كوشد يكه م ايزكر
 ؛خوبي بدين امر واقف اسـت  هو خود ب )Waltz, 2011( گرا دارند دور است هاي واقع نظريه

و تغييـر و تحـول    كردهتعريف  امريكاهاي دولت  ها را در راستاي سياست چراكه اين نظريه
كارانـه تـا آن حـد اسـت كـه برخـي از پـدران         تضاد نظري و عملي نومحافظـه . داده است

  .)Jervis, 2008( اند گرا ناميده هاي تيم بوش را غيرواقع گرايي سياست واقعگرايي و نو واقع
  
  ليبراليسم 2.4

سـنتي در اردوي   يخـواه  آزادي در مقـام او . فريد زكريا ليبراليسـم اسـت   ةمبناي دوم انديش
هـاي   تقاضـايي دولـت   ـ ـ عرضـه  گرا حركـت كـرده و از آزاديِ صـرفاً    زدگان سنت سياست

آن را  ةهر چيزي بايد گذشت ةبراي صحبت از آيند. كند غيرحمايتگر و الگارشيك حمايت مي
هرگـاه دولتـي بـا قـدرت      فريـد زكريـا  به باور . دانست و آزادي از اين قاعده مستثني نيست

افتـد و   هاي فـردي بـه خطـر مـي     آزادي يا آزادي ،آيد روي كارقيد و بند  بيافسارگسيخته و 
آيد، در نبرد ميان  پديدبا قوت و قدرت مستقل از دولت ) نهادهاي مدني(كه نهادهايي   زماني

بيـان  آزادي در اروپـا   ةتاريخچ ـدر فصل اول كتاب تلاش شـده  . شود اين دو آزادي احيا مي
  .وپا به ديگر نقاط جهان صادر شده استفريد زكريا اعتقاد دارد الگوي آزادي از ار ؛ زيراشود
 و يق ـيتلف تي ـماه لي ـدل بـه بلكه از اساس و  يعملكرد يخطاها ليدل بهنه  زين دهيا نيا

كـاران بـا    نومحافظـه چه  آن. است نياديبن يخطا يدارا كاران نومحافظه يدئولوژيا ياختلاط
 يمطرح يها ستيبراليل يها شهيداشتند با اند انيب كيكلاس سميبراليل اي سميبراليل) نو(عنوان 
اجتماعي  ـ هاي سياسي و راولز در حوزه ،و آرنت، برلين ياقتصاد يها حوزه در كيها مانند
. خـواهي خـود گنجانـده بودنـد     آنان مباني حقوق بشر را نيـز در آزادي  زيرا ؛خوان بود ناهم

خـواه ماننـد    انديشـمندان آزادي بسياري از  ةنظريآزادي در  ةانديشي ها ناپلوراليسم يكي از بني
شخصـي   ـ ذهني يكوشد ليبراليسم را در فضاي هانا آرنت مي). 56: 1379گري، (برلين است 

خواهي  رو، آزادي  از اين. كندو سپس تعميم آن به فضاي عمومي و اجتماعي تعريف و تدبير 
توكوويل ). 194، 149: 1380بردشا، ( پذيري شخصي و اجتماعي است او متضمن مسئوليت

كنـد   هاي الگارشيك ترسـيم مـي   دور از گرايش  ليبراليسم را با متني اجتماعي و اجرايي و به
هـاي   دموكراسياز  يدموكراس ةسه چهرفرسن در  مك. بي. سي). 72 ،40: 1374سيدنتاپ، (

هـاي معيـوب و ظـاهريِ     چهـره  منزلة به) كمونيستي و كشورهاي در حال توسعه(غيرليبرال 
پايـان تـاريخيِ    ةنظري ـ ةزمينو به نوعي ) 71- 53: 1382فرسن،  مك(كند  ياد مي دموكراسي
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داري ياد  سرمايه» نظام قدرت« در حكم دموكراسياو از ليبرال . چيند را مي دموكراسيليبرال 
گرايـي را رواج   يعني مصرف ،ها عرصه ةهمدر » سازي بيشينه ةافسان«كه ) 89: همان(كند  مي

با گنجاندن معيارهاي حقوق بشري قادر است خود را ترميم كرده،  فقط و) 105: همان(داده 
به تبعيـت   ،سعيد زيباكلام). 121: همان(تر كند  اش را بهبود بخشد و انساني وضعيت دروني

 يآزاد هيفرسن عل و مك نامد يم» طلبانه فردگرايي تملك«را  دموكراسياز اندرو لوين، ليبرال 
 كنـد  ياعـلام موضـع م ـ   شـود  يم استفاده سوء آن از بشر حقوق هيعل نظام نيكه در ا يمثبت

  ).239- 237: 1380 ن،يلو(
 يكسانچه  آن و يتهاجم ييگرا واقع با دارند كه ييها تفاوت وجود با كردهايرو نيا ةهم
. اند متفاوت) 69: 1388 ،يافشان گل يقاسم( كنند يم طرح مريرشايم جان و ايزكر ديفر مانند
و  شـه ياند ني ـا گذاران انيبن ةنوع رابط اما ،سخن گفته شده اديز شهياند نيا اتيجزئ ةدربار

طرح و دنبال مها را  گفتماني افراد و ساختارهايي كه اين انديشه نو برو يگفتمان روابط درون
پيرامـون آن   چنـداني اي و غيرمستند بحـث   جز مباحث حاشيهه مل دارد و بأكنند جاي ت مي

دردسر پرداختن به فضاي  ؛ زيرااند ها پرداخته تر به اين حوزه نيز كمدانشگاهيان . وجود ندارد
  .نيست نيزبخش  زياد است و نتيجه ها آنروابط سياسي براي 

  
  كاري نومحافظه 3.4

در ليبراليسـم   شـان هاي هاي تلفيقي و التقاطي در حالي كـه انديشـه   كاران با گرايش نومحافظه
 ةدوربه بيان آراي خود پرداختند و در  ،گرايي ريشه داشت اقتصادي و سياسي و نوكلاسيك

بـر ايـن    آغـاز در  ها آن. بوش پسر نيز فرصتي براي اجرا و عملياتي كردن آراي خود يافتند
در و دنيـاي آزاد را   دموكراسـي هـاي   توان با ابزار قهري بسياري از دغدغه باور بودند كه مي
 ،بـه كشـورهاي خاورميانـه    امريكا ةپس از حمل اما ،پياده كرد) از نظر آنان(جوامع نامتمدن 

گرايـي و   ، اسـلام امريكـا  ةهـاي برسـاخت   به چشـم خـود ديدنـد كـه از درون دولـت      ها آن
اكنون آنان در ترديد نظري و عملياتي  ؛ بنابراينبيرون آمد) و نه غربي(هاي بومي  دموكراسي

هوش و در محـيط   دليل بهاو . بارز آنان تغييرات آراي فريد زكرياست ةنمون ود برن سر مي به
متوجـه   ،اول بـوش  ةدر همـان دور  ،كـرد  بودن و اطلاعات دسـت اولـي كـه دريافـت مـي     

 اش هكاران چنان به باورهاي نومحافظه هم اما ،يي شدامريكا دموكراسيناكاركردي ايدئولوژي 
پايان تاريخ عـدول كـرده و    ةايداز  يآزاد ندةيآاينك و حتي در كتاب  وي هم. بند است پاي

يي و ايدئولوژي دولت آخرالزمـاني ليبـرال   امريكاتصور و توهم پيشين مبني بر پايان تاريخ 
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حتـي از   يآزاد نـدة يآدر  ؛ بنـابراين به چالش كشيده شـده اسـت   شنيز در ذهن دموكراسي
  .كند ياد مي هند و ولتي مانند برزيلهاي نوين د هاي جديد و ايدئولوژي دولت

 ةنشـد  بينـي  پـيش كاري را متزلزل كرد افزون بـر پيامـدهاي    آسيب ديگري كه نومحافظه
 و ناتواني ،ساموئل هانتينگتون ،گذارشانتأثيرپرداز  هاي عراق و افغانستان، مرگ نظريه جنگ

پايان تاريخ پس از  ةنظرياز ترميم و نوسازي  شان،دوم ةدرجپرداز  نظريه ،فرانسيس فوكوياما
  .هاي خاورميانه بود جنگ
  
  دموكراسي 4.4

مطـرح كـرده    كراتيـك ودم گرايـي  قانون ةايد ةدربارنكات خوبي  آزادي ةآينددر  فريد زكريا
دارد  يكاركرد مثبت طيشرا يدر بعض رايز ؛ستيخوب ن تاًيماه يدموكراس ا،يباور زكر به. است

وجود ندارد و براي عملكرد خوب آن  شكاركرد صحيحبستر لازم براي  طيشرا يو در بعض
داران با تصميم  دموكراسي سازوكاري است كه از طريق آن زمام. وجود داردهايي  محدوديت

اي بنيادهـاي دموكراسـي را    متفكران اوليه ،اين با وجود. شوند اكثريت شهروندان برگزيده مي
شان را از احتمال تبديل شـدن دموكراسـي بـه اسـتبداد      نگراني ،خود ةدوراند و در  پي افكنده
در نتيجه آنان بـه فكـر تـدوين قـانون اساسـي، تفكيـك قـوا از        . ندا هگرايانه بيان كرد اكثريت

از نظـر  . و تشكيل دادگاهي عالي افتادند كه بتواند از روند دموكراسي حمايت كنـد  ،ديگر يك
هـا باعـث شـدند كـه آزادي      با شكستن اقتـدار قـدرت  فريد زكريا اين نهادها در طول تاريخ 

  .ندا حوادث ديگري نيز به اين روند كمك كرده قطعاً .مجالي براي تنفس پيدا كند
اعلامـي   دموكراسـي هـاي منتقـدان بـه     در نگـاه . اما واقعيت روي خشن و تلخ نيز دارد

گوي  پيش«اجرايي آن، ضمن انتقاد از خشونت مشروع، ساموئل هانتينگتون  ةو نسخ امريكا
و  دموكراسـي يعنـي شـكل حكـومتي     ،مقتدرانـه  دموكراسـي شود كـه   ي خوانده مي»اعظم

نگري و هارت، (محتواي اجرايي اقتدارگرايي را تجويز كرد كه به تولد جنگ نوين انجاميد 
بـا  دهنـد،   گرايـان قـول آن را مـي    كاران و واقع كه نومحافظه ،دموكراسياز ). 67- 59: 1386
هـاي   چـه از درون ايـده   آن زيـرا ؛ )277: همان(شود  سازي مسلح ياد مي عصر جهانيعنوان 

حتي اخـلاق  ، گذاشتن قواعد اصولي حقوق بشر و اخلاق پا جرج بوشي درآمد، حامل زير
هـاي   دند؛ سياسـت تجارت تسليحات را رواج دا شانهاي در جنگ ها آن. ظاهري سياسي بود

شان بودند، تعريـف كردنـد   يكه زبان گويا ،هاي اسلحه و نفت خود را بر اساس منافع كارتل
 ـ     ،از اين طريقو  جـايي سـرمايه،    هكشورها و مناطق را بـه خـاك و خـون كشـيدند؛ از جاب

وطنـان خـويش ابـايي     و توليد درون مرزهاي ايالات متحده و اروپا نيز به زيان هم ،تجارت
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 ،محيطي، كشتار جمعي زيستبي، شيميايي، وهاي ميكر صورت گسترده از سلاح به. دنداشتن
هـم    و بيولـوژي منـاطق اشـغالي را بـه     ندكرداستفاده ) شده حاوي اورانيوم ضعيف(و اتمي 

درگيـر   ،بـر منـافع گروهـي خـود     را بنـا  امريكـا افكار عمومي دنيـا و حتـي اقتصـاد    . زدند
خود نيز از نتايج واقعي و ملموس آن ابراز ترديـد   نهايتكه در  كردندهاي خاصي  سياست
و  اسـت خواهي و مباني ليبراليسم  اين نگرش بنا به دلايل متعدد مخالف روح آزادي. كردند

جهـان   »ارزش«در روزگاري كه دموكراسي به  .زدگي خطرناكي را رواج و بسط داد سياست
و مالكيت  ،حذف فرديت ،نقض حقوق اقليت ،از استبداد اكثريت است و مدرن تبديل شده
هايي  نمونهاگر . شود خواهي منتهي نمي به آزادي             ًخواهي الزاما  دموكراسي ،شود سخن گفته مي

 هـم يافـت   هايي از ليبراليسم بدون دموكراسي نمونه ،از دموكراسي بدون ليبراليسم وجود دارد
. شـوند  سـاخته مـي  برم اقتدارگرايانـه  و در واقع دموكراسي اقتدارگرايانه و ليبراليس ـ شود مي

هـايي از ليبراليسـم    حكومت بوريس يلتسـين و حسـني مبـارك در روسـيه و مصـر نمونـه      
   ). 1384، شرق(اقتدارگرايانه است 

  
  الملل اسلامي ديدگاه زكريا و روابط بين .5

 ـ روابط بين برداشـتي اخلاقـي و دينـي از روابـط      ةالملل اسلامي دانشي است كه امكان ارائ
گرايي با مباحث اخـلاق   هاي مربوط به آن، از حيث اخلاق بحث و كند الملل را طرح مي بين

گـرايش  ) اديـان توحيـدي  (سوست و از حيث ديني بودن با مطالعات دينـيِ   در سياست هم
گـرايش فقهـي و    الملل اسلامي نگاهي بيندازيم دو اگر به محتواي روابط بين. داردساني  هم

  ها اخلاق فقهي است و از اين در گرايش فقهي مبناي استدلال. شود كسب ميسياسي از آن 
هاي خود  ند با اين تفاوت كه براي استدلالا الملل نزديك به مطالعات اخلاقي روابط بين ،رو

االله  آيـت مواردي از ايـن نـوع در نگـاه    براي مثال . كنند ارائه مي) مبتني بر نص(استناد متني 
 فقطها  الملل بر اساس ملت اجزاي بين ةبندي چهارگان كه با دسته شود ديده ميجوادي آملي 

هـاي كـافرِ    آميز بـا ملـت   صلح ةكند و حتي رابط اي عنوان مي رابطه با ملل مستكبر را مقابله
  ).1393، جوادي آملي(كند  آزار را تجويز مي بي

عموم، (با گرايش سياسي است و اصل مصلحت ديدگاه امام خميني از نوع نگاه فقهي 
كنـد   المللـي وارد مـي   از نظـام سياسـي و بـين    شهـاي  را در تحليـل ) اسلام، مسلمين، نظام

الملـل   انديشمندان ديگري بـا نگـرش سياسـي، قواعـد روابـط بـين      ). 97: 1378 ،سادات(
انـد   آن داشـته  لال نظـري از روايـيِ  ديا است) 1390، عليخاني(اند  اسلامي را استخراج كرده

  ).1389فيروزآبادي، دهقاني (
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/ ملـل   الملل اسلامي يا روابط بين ات فريد زكريا با روابط بينينظر ةدر مجموع اگر رابط
گرايـي،   هـاي او از حيـث واقـع    كشورهاي مسلمان سنجيده شود، با توجه به ماهيت نظريـه 

و  روزآبـادي يف دهقـاني  ةي ـتـوان بـه نظر   كاري، مـي  ستيزي و نومحافظه انتقادي بودن، اسلام
الملـل اسـلامي را از حيـث     استناد كرد كه با مراجعه به متون تـاريخي روابـط بـين    ايپارسان
گرايـي انتقـادي در روابـط     واقـع  ةشناختي با نظري ـ و روش ،شناختي شناختي، معرفت هستي
بـر ايـن    .)1387، پارسـانيا ؛ 51: 1389فيروزآبـادي،   دهقاني(داند  مي سو هم الملل غربي بين

گرايانـه دارد و بـه رابطـه بـا كشـورهاي       اساس اسلام به رابطه با غيرمسلمانان نگاهي واقـع 
گـرا   مسلماني كه دولت غيرمسلمان يا قواعد غيراسلامي دارند نگاه انتقادي از جـنس واقـع  

از ايـن  . دانـد  نمـي  نيـز  شده كند، آن را پذيرفته كه اين رابطه را نفي نمي يعني ضمن آن ؛دارد
الملل اسلامي قابل تطبيق اسـت و بـا ايـن     الملل با روابط بين يث، قواعد كنوني روابط بينح

 نيا »استثناي اسلامي«استدلال رويكرد فريد زكريا به جهان اسلام در فصل چهارم با عنوان 
 ماننـد  غـرب  جهـان  بـا  يعن ـي شـود؛  دهدا پاسـخ  آن بهروش خودش به  كه را دارد تيقابل

  .برخورد كنيم» استثناي مدرنيته«يا » استثناي غربي«
چـه در جهـان غـرب بـا عنـوان       گفتـه اسـت، آن   آجيلـي  طور كه همانها،  گذشته از اين

الملل بر آن نهاده شده است، در جهـان اسـلام بـا     شود و اساس روابط بين ميياد گرايي  واقع
اين در ). 1390، آجيلي( است نيشدپروري و تقويت فرايند گفتماني اجرا غيرسازي و ديگري

» بندي گفتمـاني  صورت«ها شكل گيرند و  ي پارادايمي و سرمشقها ناصورتي است كه گفتم
چين براي مثال جهان اسلام يا دربارة هاي زكريا  ، برخلاف فرافكنيرو  ايناز . ذير شودپ نامكا

هـاي   دنيـا ضـرورت  ، ايـن  را به خود جلب كرده اسـت كه توجه هانتينگتون  ،و تمدن شرقي
چنـين   هـم . آيـد  شـمار نمـي   و تـابعي از جهـان غربـي بـه    را دارد دايمي خـود  اگفتمان و پار

  .نيستند يي غيرغربي اجراشدنها ناجههمة در  ي پارادايميك غربي ضرورتاًها ناگفتم
  

  گيري نتيجه .6
   .ندو عملي با جهان واقع در تضاد ،نظريات زكريا در چند خط فكري، نظري ،در مجموع

سـو نيسـت و بـا رونـدي      كار خود نيز هم از جهت فكري او حتي با همتايان نومحافظه
 مـثلاً  ؛دارد ها آنگرايي اقتدارآميز از  كند و انتظار نخبه ياد مي هاي آنان بسيار انتقادي از پروژه

گرايانـه   هاي مردم گستري در خارج از مرزهاي ايالات متحده و سياست ـ دموكراسي دربارة
  .امريكاسرزميني  ةمحدوددر 
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و  ،گرايـي  صورت جدي با مبـاني ليبراليسـم، واقـع    هبهاي زكريا  از حيث تئوريك نوشته
 هـا  آنرا اصول نظري كتاب خود قرار داده و در فصل يكم به بررسـي   ها آنكه  ،دموكراسي
  .در تضاد است ،پرداخته

 امريكاهاي داخلي و خارجي  كاران در عرصه هاي نومحافظه از باب عملياتي نيز سياست
و  ،رو شـد و شكسـت اقتصـادي، اعتبـاري     هاي جدي افكار عمومي جهاني روبه با مخالفت

هـا را مـردود و مهـدوم     اين طـرح  ةهمتوان  هرچند نمي. همراه آورد به امريكاسياسي براي 
هـاي   گستري و از ميان بردن گروه ـ دموكراسي مانندهايي  حوزه در ها آندانست و به نتايج 

  .طالبان نيز بايد اشاره كرد مانندتروريستي 
شـده  الملل نيز دو نقد عمـده بـر آراي زكريـا وارد     از حيث رويكرد اسلامي روابط بين

هاي مـوردي زكريـا و    گرايي انتقادي و در پاسخ به يكايك استدلال يكي همانند واقع است؛
. الملل اسلامي و بر اساس اصول مصالحه و صلح اسـلامي  بين) فقه(ديگري از منظر حقوق 

داند و در بسياري  آميز مي آزار را صلح در اين باب بايد گفت كه فقه اسلامي رابطه با كفار بي
در . جويانه است علما، رابطه با اهل كتاب و صاحبان اديان توحيدي همكارياز آراي فقها و 

  .طلب اسلام خالي از معناست زكريا بر ماهيت خشونتكيد أتاين حال 
 نـدارد و ارچوب نظـري اسـتواري   ه ـچ يدموكراس ـبـر   سـم يبراليل تياولو: يآزاد ندةيآ

رويكـرد   مـوارد مطالعـاتي   دربـارة نويسـنده  . انـد  متنـاقض  اش هاي موردي استنادات و مثال
پژوهشـي  آثـار  اي است و همانند  عمومي و روزنامه ياين كتاب نوشتار. ندارد اي انهطرف بي
  .توان به آن نگريست نمي

  
  منابع

  ).ع(انتشارات دانشگاه امام صادق : تهران ،الملل نيدر روابط ب يگفتمان اسلام يبند صورت). 1390( يهاد ،يليآج
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 يالملل ـ نيب نامة فصل ،»الملل نيب روابط ياسلامة ينظر فرانظري يمبان«). 1389(فيروزآبادي، سيدجلال  دهقاني
  .6، ش 2 س ،يخارج روابط
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